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چکیده

فقــه اســامی، به‌عنــوان مجموعــه‌ای از بایدهــا و نبایدهــای شــرعی در حــوزه رفتارهــای فــردی 

کــه  و اجتماعــی انســان، مشــتمل بــر مجموعــه‌ای از واجبــات و مســتحبات مالــی اســت 

هــدف آن‌هــا تأمیــن معیشــت و برطــرف کــردن نیازهــای اساســی برخــی از انســان‌ها توســط 

برخــی دیگــر از آنــان اســت؛ امــری کــه در این‌جــا از آن بــا عنــوان »تکافــل اجتماعــی« یــاد 

ش�ـده اس�ـت.

از منظــر فقــه حکومتــی، تکافــل اجتماعــی تنهــا بــه اقدامــات فــردی محــدود نمی‌شــود، بلکــه 

نظامــی حکومتــی اســت کــه نیازمنــد برنامه‌ریــزی، ســازمان‌دهی و نظــارت مســتمر اســت. 

ــه  ــی ب ــل اجتماع ــوم تکاف ــا مفه ــرد، ب ــث کارک ــه از حی ــود ک ــت می‌ش ــه یاف ــادی در فق ی ــوارد ز م

معنــای عــام مرتبط‌انــد. چنیــن مــواردی، تکالیــف مالــی‌ای را بیــان می‌دارنــد کــه به‌صــورت 

الزامــی یــا ترجیحــی، نســبت بــه افــرادی خــاص، بــر دوش مکلفیــن قــرار گرفتــه اســت. خمــس 

کفــاره، صدقــه و انفــاق از مهم‌تریــن ایــن  ، وصیــت،  و زکات، نفقــات، وقــف، قســم و نــذر

م�ـوارد ب�ـه ش�ـمار می‌آین�ـد.

1 . دانشیار گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 mostafakazemi@rihu.ac.ir

2. دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
sr.hoseini@rihu.ac.ir

دوفصنامهٔ فقه حکومتی   |   سال هشتم ، شماره پانزدهم   |    صص 173 - 203



بهار و تابستان 1402شماره 15فقه حکومتی174

گرچــه برخــی از ایــن مــوارد مســتحب و برخــی واجب‌انــد، امــا در ایــن نکتــه مشــترک‌اند  ا

گروهــی دیگــر هســتند.  گروهــی از جامعــه توســط  کــه همگــی ناظــر بــه تأمیــن نیــاز مالــی 

طبیعتــا فقــه، در مقــام تبییــن وظایــف فــردی و اجتماعــی انســانِ مکلــف، موظــف بــه ارائــه 

ک‌هایــی بــرای شناســایی مشــمولان تکافــل اجتماعــی اســت و بایــد مشــخص کنــد کــه  ملا

ک‌هایــی ایــن افــراد  یافــت کمــک دارنــد و بــا چــه معیارهــا و ملا چــه افــرادی اســتحقاق در

شناسـ�ایی می‌شـ�وند؛ هدفـ�ی کـ�ه ایـ�ن پژوهـ�ش در پـ�ی تحقـ�ق آن بـ�وده اسـ�ت.

کــی از  نتایــج ایــن پژوهــش، کــه بــا بهره‌گیــری از روش تحلیلی-توصیفــی انجــام پذیرفتــه، حا

آن اســت کــه فقهــا در بررســی احــکام شــرعی، گروه‌هایــی از جامعــه بــا ویژگی‌هایــی همچــون 

، مســکنت، بی‌سرپرســت بــودن، یتیــم بــودن، ســالمند بــودن، معلــول بــودن، در راه‌مانــده  فقــر

بــودن، ورشکســته بــودن، جهادگــر بــودن، ســائل بــودن و نیازمنــد تألیــف قلــوب بــودن را ـ بــه 

ــت  یاف ــتحق در ــاص ـ مس ــرایط خ ــت ش ــخص و تح ــای مش ــا و معیاره ک‌ه ــود ملا ــرط وج ش

کم�ـک از مناب�ـع مال�ـی تکاف�ـل اجتماع�ـی دانس�ـته‌اند.

ک‌های شناسایی، فقه، فقه حکومتی گان کلیدی: تکافل اجتماعی، مشمولان، ملا واژ

1. مقدمه

تکالیــف مالــی انســان در برابــر دیگــران، در دو ســطح خانــواده و اجتمــاع قابــل بررســی اســت. 

گرچــه تکافــل اجتماعــی ناظــر بــه ســطح اجتمــاع اســت، امــا بــه دو دلیــل می‌تــوان ســطح 

خانــواده را نیــز بــا تکافــل اجتماعــی مرتبــط دانســت: نخســت آن‌کــه تأمیــن نیازهای معیشــتی 

آن‌کــه اعضــای  دارد؛ دوم  قــرار  تکافــل اجتماعــی  اهــداف  راســتای  در  اعضــای خانــواده 

چارچــوب  در  فــرد  کــه  می‌گیرنــد  قــرار  اقداماتــی  و  برنامه‌ریزی‌هــا  اولویــت  در  خانــواده، 

ــی«  ــل خانوادگ ــز »تکاف ــوزه نی ــن ح ــگران ای ــی پژوهش ــد. برخ ــام می‌ده ــی انج ــل اجتماع تکاف

 ، را زیرمجموعــه‌ای از تکافــل اجتماعــی دانســته‌اند )ناصــح علــوان، بی‌تــا، ص ۹۲؛ الطیــار
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۱۹۸۵م، ص ۲۸؛ ابوزهــرة، ۱۹۹۱م، ص ۸۱(.

فقهـــا، تکالیـــف مالی مربوط به ســـطح خانـــواده را ذیل باب نـــکاح و تحت عنـــوان »نفقات« 

بررســـی کرده�انـــد )نجفـــی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۳۰۱؛ امام خمینی، بی�تـــا، ج۲، ص۳۱۳؛ خویی، 

۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۷(؛ امـــا بهتریـــن جایگاه بررســـی مشـــمولان تکافل اجتماعـــی با جزئیات 

کامـــل در فقـــه، در بحث موارد مصرف زکات و خمس اســـت. گرچـــه در بخش�های دیگر نیز 

بـــه ایـــن موضوع به�صورت گذرا و اســـتطرادی اشـــاره شـــده اســـت. مباحث مربوط بـــه فقیر و 

یادی از مـــشمولان تکافل اجتماـــعی را دربر گیرد. مـــسکین در ذـــیل زکات، می�تواـــند بخش ز

از منظــر فقــه حکومتــی، تکافــل اجتماعــی صــرفاً یــک توصیــه اخلاقــی یــا تکلیــف فــردی 

نیســت، بلکــه وظیفــه�ای اساســی بــرای حکومــت اسلامــی به�شــمار می�آیــد. بــر اســاس اصــل 

یــت امور  کــم اسلامــی در مدیر قِِسْْــطِِ« )حدیــد: ۲۵( و نیــز مســئولیت حا
ْ
ــاسُُ بِِالْ »لِِیََقُُــومََ الّ�نَّ

(، دولــت اسلامــی موظــف بــه ایجــاد و تضمیــن نظامــی بــرای تأمیــن  جامعــه )ولایــت امــر

معیشــت پایــه همــه شــهروندان اســت. در ایــن چارچــوب، تکافــل اجتماعــی بخشــی از نظــام 

اقتــصادی اسلام و از وظاــیف اصــلی حکوــمت اسلاــمی تلــقی میــشود.

شــهید صــدر )ره( بــا تقســیم تأمیــن اجتماعــی بــه ســه بخــش: تــدارک خصوصــی، تکافــل 

ــه  ــد ک ــی می‌کن ــام معرف ــن نظ ــی ای ــش میان ــی را بخ ــل عموم ــی، تکاف ــن دولت ــی و تضام عموم

ــه اســتناد ولایــت  کــم اســامی ب ــر ایــن اســاس، حا توســط حکومــت ســازماندهی می‌شــود. ب

عامــه خــود، مســئولیت ســامان‌دهی، نظــارت و اجــرای نظــام تکافــل اجتماعــی را بــر عهــده 

دارد. ای�ـن مس�ـئولیت از چن�ـد منب�ـع فقه�ـی قاب�ـل اس�ـتنباط اس�ـت:

قِسْــطِ« کــه قیــام بــه قســط را فلســفه ارســال رســل معرفــی می‌کنــد 
ْ
ــاسُ بِال ۱. آیــه »لِیَقُــومَ النَّ

کــم اســامی، به‌عنــوان جانشــین پیامبــر )ص( در عصــر غیبــت، مســئول اجــرای آن  و حا

 عــن رعیتــه« کــه مســئولیت سرپرســتی و رســیدگی 
ٌ

اس��ت. ۲. حدیــث »الإمــام راعٍ وهــو مســؤول
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ب��ه ام��ور م��ردم را ب��ر عه��ده ام��ام ق��رار می‌ده��د. ۳. ادلــه وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

در س�ـطح کلان ک�ـه از طری�ـق حکوم�ـت اج�ـرا می‌ش�ـود.

در ایــن چارچــوب، حکومــت اســامی موظــف اســت بــا ایجــاد نهادهــای تخصصــی، بانــک 

از  اولویت‌بنــدی و حمایــت  بــه شناســایی،  و ســازوکارهای شــفاف،  اطلاعاتــی یکپارچــه 

�ـردازد. �ـی بپ �ـل اجتماع �ـمولان تکاف مش

ک‌هــای شناســایی مشــمولان  ایــن نوشــتار بــا پذیــرش ایــن چارچــوب حکومتــی، بــه تبییــن ملا

ای�ـن نظ�ـام می‌پ�ـردازد.

2. پیشینه تحقیق

پیشــینه بحــث تكافــل اجتماعــی نشــان می‌دهــد كــه تــا حــدودی ادبیــات آن شــكل گرفتــه 

صــورت  اجــرا  و  تطبیــق  حوزه‌هــای  در  آن  ی  كارآمدســاز راســتای  در  تلاش‌هایــی  بایــد  و 

ی كــه در شــكل‌گیری ادبیــات تكافــل اجتماعــی ســهم داشــته‌اند را  بگیــرد. تحقیقــات و آثــار

می‌تــوان در چنــد گــروه دســته‌بندی كــرد:

یــت انفــاق و بــا تمرکــز بــر آیــات و روایــات انفــاق و مفاهیــم مرتبــط بــا آن  ی کــه بــا محور 1. آثــار

منتشــر شــده ‌اســت: در ایــن زمینــه کتاب‌هــا، پایان‌نامه‌هــا و مقــالات فراوانــی وجــود دارنــد. 

ــدی )1386( و  ــنعلی احم ــن و حس ــن العابدی ــتة زی ــام« نوش ــه در اس ــاق و صدق ــاب »انف کت

كتــاب »درآمــدی بــر ســبك بخشــندگی« اثــر کاظــم دلیــری )1398( از ایــن دســته‌اند.

 ، 2. تحقیقاتـی کـه بـا عنـوان »تکافل اجتماعی« و عناوین مشـابه آن انتشـار یافته‌اند: این آثار

یكـرد تكافـل اجتماعی به جای بیمه‌های متعارف و بخش مردمی تكافل اجتماعی  بـا دو رو

كـه پایان‌نامـه محمدحسـن محمدی‌مهـر بـا عنـوان »بررسـی تطبیقـی نظـام  تنظیـم شـده‌اند 

بیمـه و تأمیـن اجتماعـی بـا نظـام تکافلـی اسالم« و مقالـه محمدمهـدی عسـگری )1387( 
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و  یكـرد اول  بـا رو  » بـا عنـوان »صنعـت تکافـل، ویژگی‎هـا، فرصت‎هـا و چالش‎هـای پیـش‌رو

کتـاب محمـد ابوزهـره بـا عنـوان »التکافـل الاجتماعـی فـی الاسالم« و كتـاب عبـدالله ناصـح 

یكـرد دوم نوشـته شـده اسـت. البتـه  علـوان بـا عنـوان »التکافـل الاجتماعـی فـی الاسالم« بـا رو

اجتماعـی  تامیـن  بحـث  ضمـن  در  را  اجتماعـی  تکافـل  كـه  دارنـد  وجـود  نیـز  دیگـری  آثـار 

یـه تامیـن اجتماعـی شـهید صـدر در اواخـر  مطـرح كرده‌انـد کـه از بـاب نمونـه می‌تـوان بـه نظر

»الگوهـای  کتـاب  در   )1395( حسـینی  رضـا  سـید  کـرد.  اشـاره  »اقتصادنـا«  شـریف  کتـاب 

تأمیـن اجتماعـی از دیـدگاه اسالم و غـرب«، راهـکار تکافـل اجتماعـی را به‌عنـوان یکـی از 

خصوصـی  تـدارک  راهکارهـای  کنـار  )در  اسالم  در  اجتماعـی  تأمیـن  سـه‌گانه  راهکارهـای 

کتـاب » اسالم و  و تضامـن دولتـی( مـورد بحـث قـرار داده اسـت. احمـد قابـل )1383( در 

تأمیـن اجتماعـی: مبانـی و راهکارهـای حمایتـی و بیمـه‌ای در قـرآن، روایـات، اخالق و فقـه 

اسالمی« در ضمـن راهبردهـای حمایتـی و امـدادی تأمیـن اجتماعـی به این بحـث پرداخته 

ی )1365( در کتـاب »تأمیـن اجتماعـی در اسالم«  اسـت. مالـک محمـودی و ابراهیـم بهـادر

ی و دسـته‌بندی كرده‌انـد. گـردآور آیـات و روایـات مربـوط بـه ایـن موضـوع را 

یــه به‌صــورت علمــی پرداخته‌انــد: کتــاب  ی کــه بــه اقتصــاد بخــش ســوم و امــور خیر 3. آثــار

یــه« اثــر مهدی طغیانی و مرتضی درخشــانی )1395( از این دســته  »اقتصــاد وقــف و امــور خیر

لاء اولیــن همایــش خیــر مانــدگار  یــه راهبــری آ اســت. در ابتــدای اســفندماه 1395 بنیــاد خیر

یتــی، اقتصــادی،  را برگــزار نمــود. در ایــن همایــش بالــغ بــر 80 مقالــه علمــی در ابعــاد مدیر

اجتماعــی و حقوقــی امــور خیــر در ایــران ارائــه گردیــد کــه بــه نوبــه خــود منبــع ارزشــمندی بــرای 

یــه محســوب می‌شــوند. محمــد جــواد توکلــی )1393( در مقالــه‌ای  مطالعــات علمــی خیر

بــا عنــوان »بررســی تطبیــق نظریه‌هــا و مدل‌هــای رفتــار عام‌المنفعــه در اقتصــاد متعــارف 

و اســامی« بــه ایــن بحــث پرداختــه اســت. افــزون بــر ایــن، آثــار موجــود در زمینــه اقتصــاد 

فقــر و راهکارهــای فقرزدایــی در اســام را هــم می‌تــوان از مصادیــق ایــن دســته از مطالعــات 
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کــه  به‌حســاب آورد. در ایــن زمینــه آثــار بین‌المللــی نیــز از غنــای خوبــی برخــوردار اســت 

یــه جهانــی«، ویراســته ویپکینــگ و  از بــاب نمونــه می‌تــوان بــه کتاب‌هــای هندبــوک »خیر

هنــدی، 2017 و هندبــوک »بخــش بــدون ســود« ویراســته پــاول و اســتینبرگ 2006 اشــاره كــرد.

میدانــی  تجربیــات  كنــار  در  اجتماعــی  تكافــل  موضــوع  پیرامــون  شــكل‌گرفته  ادبیــات 

تبــادلات  تســهیل  به‌منظــور  و  عملــی  به‌صــورت  کــه  اقداماتــی  از  دســته  آن  به‌خصــوص 

ــه انجــام گرفتــه اســت ماننــد »شــبکه  ی ی و ســاماندهی مؤسســات خیر ــه و شبکه‌ســاز ی خیر

یــه« كــه در ســال 1395 بــا مجــوز رســمی وزارت کشــور و  ی و خیر ملــی مؤسســات نیکــوکار

 ،) یــه دارای مجــوز ی اعضــا )مؤسســات خیر توانمندســاز و  توســعه ظرفیــت  یــت  بــا مأمور

ی و تثبیــت نقــش وجایــگاه  ی بیــن اعضــا، و یک‌پارچــه ســاز ارتقــای ســطح تعامــل و همــکار

«، ســامانه  مدنــی آنهــا، تأســیس شــد و »پایــگاه اطلاع‌رســانی خیریه‌هــا و ســمن‌های کشــور

مرجــع  »ســایت  ایتــام«،  حامــی  خیریه‌هــای  ملــی  »شــبکه  نیکــی«،  یکــی  »و مددجویــی 

ســازمان‌های مردم‌نهــاد« و »خانــه خیریــن ایــران«؛ كمــك خواهنــد كــرد كــه مســیر رســیدن بــه 

الگــوی مطلــوب هموارتــر شــود.

ــرای رفــع نیازهــای یکدیگــر و حــل مشــکلات  ی مــردم ب تکافــل اجتماعــی به‌معنــای همیــار

اجتماعــی، دارای کنشــگران مختلفــی اســت كــه از ابعــاد مختلــف می‌توانــد مــورد بحــث 

یچــه فقــه پرداختــه  و نظــر قــرار گیــرد کــه در ایــن بحــث بــه مشــمولان تکافــل اجتماعــی از در

شــده اســت. در زمینــه تکافــل اجتماعــی بــه معنــای پیش‌گفتــه تعــدادی مقالــه و کتــاب 

کــه غالبــا توســط نگارنــده ایــن اثــر تدویــن شــده وجــود دارد لیکــن تــا کنــون اثــری کــه بتوانــد 

ــردازد در  ــی بپ ــل اجتماع ــمولان تکاف ــایی مش ــای شناس ک‌ه ــن ملا ــه تبیی ــی ب ــرد فقه یک ــا رو ب

دســترس علاقه‌منــدان قــرار نگرفتــه بــود و از ایــن حیــث مــی تــوان ایــن اثــر را گامــی رو بــه جلــو 

در پیشــبرد اندیشــه تکافــل اجتماعــی تلقــی نمــود.
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3.  تکافل اجتماعی

3.1. مفهوم‌شناسی تکافل اجتماعی

ایــن  یــف  تعر یــا  توضیــح  بــرای  اســت.  جدیــد  به‌نســبت  مفاهیــم  از  اجتماعــی  تكافــل 

، خــود نیازمنــد مراجعــه بــه  ی معنایــی شــود. ایــن كار كاو مفهــوم، نخســت بایــد واژه تكافــل وا

كتاب‌هــای لغــت بــرای یافتــن معنــای دقیــق تكافــل اســت كــه پیامد شــكلی آن، دســته‌بندی 

بحــث و پی‌گیــری آن در دو ســاحت لغــت و اصطــاح اســت.

كفــل بعضهــم  یشــه »تكافــل« بــه »كفــل« می‌رســد: »تكافــل القــوم:  از نظــر لغت‌شناســی، ر

ص691؛  بی‌تــا،  معلــوف،  )لویــس  شــد  كفیــل  را  دیگــر  بعضــی  بعضــی،  یعنــی،  بعضــا« 

یشــه‌ای متشــكل از حــروف  بســتانی، 1375، ص250(. در كتــاب »معجــم مقاییــس اللغــة«، ر

كفیــل  كفالــت و  كســی دیگــر می‌کنــد.  كســی بــرای  »ک« و »ف« و »ل« دلالــت بــر تعهــد 

ــا فــان شــخص  یشــه اســت؛ یعنــی، فلانــی كفیــل فلانــی شــد ی ــرای اشــخاص، از همیــن ر ب

یشــه  یــا« )آل‌عمــران، 37(. همیــن ر را کفالــت كــرد چنانك‌ــه در قــرآن می‌خوانیــم: »وكفّلهــا زكر

کفلتــه المــال« به‌معنــای  وقتــی در مــورد امــوال بــهك‌ار مــی‌رود، بــه معنــای ضمانــت اســت: »أ

»ضمّنتــه ایــاه« اســت؛ یعنــی، آن مــال را برایــش ضمانــت كــرد )احمد بن فــارس، 1404ق، ج5، 

ص188(. راغــب اصفهانــی نیــز کفالــت را عهــده‌دار شــدن و تضمیــن امــری تــا مــرز کفایــت 

نِیهَــا« )الــص، 23(؛ یعنــی، مــرا 
ْ
كْفِل

َ
معنــا كــرده و بــرای تأییــد آن، بــه ایــن فرمایــش خداونــد: »أ

کفیــل، عهــده‌دار و ضامــن امــور او گــردان، استشــهاد كــرده اســت )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 

ص717(. ج1، 

یــم« بعــد از بررســی معانــی مختلــف  نویســنده كتــاب »التحقیــق فــی كلمــات القــرآن الكر

یشــه »كفــل«، این‌گونــه جمع‌بنــدی میك‌نــد: »أنّ الأصــل الواحــد فــی المــادّة: هــو التعهّــد  ر

بتأمیــن امــور شــخص و معاشــه فعــا و الضمــان هــو تعهّــد قلبــىّ فقــط« )مصطفــوی، 1430ق، 



بهار و تابستان 1402شماره 15فقه حکومتی180

یشــه كفــل، متعهــد شــدن بــه تأمیــن امــور شــخص و معیشــت  ج10، ص88(. معنــای اصلــی ر

یشــه  او در عمــل اســت در حالیك‌ــه ضمانــت، صــرفِ تعهــد قلبــی اســت. از بررســی معنــای ر

كــه معنــای اصلــی آن، عهــده‌دار شــدن  كتاب‌هــای لغــت اســتنباط می‌شــود  »كفــل« در 

امــور شــخصی و معیشــتی انســان اســت و ســایر معانــی، -همان‌گونــه كــه التحقیــق نیــز بــه 

یــح كــرده اســت )همــان( - از مصادیــق معنــای اصلــی به‌شــمار مــی‌رود. از آن‌جــا  آن تصر

یــد »كفــل« اســت، معنــای غالــب  ثــی مز كــه »تكافــل« از بــاب »تفاعــل« یكــی از ابــواب ثلا

آن، مشــاركت در به‌عهــده گرفتــن امــور یكدیگــر اســت. به‌همیــن جهــت، تكافــل، بیــن دو 

شــخص و بیشــتر اتفــاق می‌افتــد كــه هریــك از آنهــا »كافِــل« دیگــری گفتــه می‌شــود. كافِــل، 

یــه حماد،  كســی اســت كــه مخــارج زندگــی انســانی را بــر عهــده گرفتــه و خرجــش را می‌دهد )نز

یشــه »كفــل« و مشــتقات آن كــه 10 بــار در قــرآن بــهك‌ار رفتــه  1429ق، ص148(. از كابــرد قرآنــی ر

)آل‌عمــران، 37 و 44؛ نســاء، 85؛ نحــل، 91؛ طــه، 40؛ انبیــاء، 85؛ قصــص، 12؛ ص، 23 

و 48؛ حدیــد، 28(، بــه اســتثنای 4 مــورد، )نســاء، 85؛ انبیــاء، 85؛ ص، 48؛ حدیــد، 28( 

همــان معنــای لغــوی اســتفاده می‌شــود. گرچــه آن 4 مــورد را نیــز نویســندة التحقیــق به‌نحــوی 

ــده اســت )مصطفــوی، 1430ق، ج10، ص90-88(. ــه كــرده و به‌معنــای اصلــی برگردان توجی

یــه حمــاد،  )نز اســت  اجتماعــی اصطــاح جدیــدی  تكافــل  نظــر معنــای اصطلاحــی،  از 

كتــب  ارائــه شــده در  یــف  از تعار بــه برخــی  بــرای روشــن شــدن آن  كــه  1429ق، ص148( 

ــی«  ــل اجتماع ــاح »تكاف ــه اصط ــانی ك ــی از كس ــود: یك ــاره می‌ش ــلمان اش ــمندان مس اندیش

كتــاب »تكافــل اجتماعــی در اســام«  اول  ی در  ابوزهــره اســت. و بــرده، محمــد  بــهك‌ار  را 

توضیــح می‌دهــد كــه مقصــود از تكافــل اجتماعــی در معنــای لفظــی ایــن اســت كــه همــه 

افــراد در پــی بــرآوردن نیازهــا و انجــام دادن امــور جامعــه خــود باشــند و هــر توانــای قدرتمنــدی 

ی اجتمــاع، نخســت  ــر عهــده بگیــرد. هــر نیــرو ــر زمیــن زمانــدة جامعــه را ب قســمتی از امــور ب

ــهك‌ار افتــد،  یان‌هــا یك‌جــا ب ــردن ز ــراد و از بیــن ب ی ســودمندی‌های یكایــك اف ــرای نگهــدار ب
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یان‌زدایــی و بنیــان گذاشــتن آن بــر  ی از ســاختمان اجتمــاع، بــر پایــه ز ســپس بــه پاســدار

شــالوده‌هایی راســت و درســت بپــردازد. تكافــل اجتماعــی ایجــاب میك‌نــد نیــاز نیازمندانــی‌ 

ــا چــاره شــوند، بــرای توانایــان كار  ــرآورده شــود، بیچــارگان ب ی ندارنــد ب كــه توانایــی انجــام كار

تهیــه شــود، نســل در حــال رشــد چنــان پــرورش داده شــود كــه همــة آمادگی‌هــا و نیروهــای 

ی آورده و پــدر خــود را از دســت  نهفتــة آنــان آشــكار شــود، خردســالانی كــه تــازه بــه زندگــی رو

داده‌انــد، سرپرســتی شــوند، جامعــه وظیفــه دارد در زندگــی كارگرانــی كــه پــس از مدت‌هــا 

روزگار  بــه جامعــه در  برابــر خدمت‌هــای خــود  ناتــوان شــده‌اند در  و بهره‌رســانی  خدمــت 

ناصــح علــوان  زهــره، 1991م، ص7-8(. عبــدالله  )ابــو  آورد  فراهــم  تی  نیرومنــدان، تســهیلا

یــف »تكافــل اجتماعــی« می‌نویســد: تکافــل اجتماعــی یعنــی افــراد جامعــه بــدون  در تعر

در نظــر گرفتــن موقعیــت فــردی یــا اجتماعــی و بــدون در نظــر گرفتــن جایــگاه مســئولیتی 

ــاور هــم باشــند. ایــن پشــتیبانی می‌توانــد در امــور ایجابــی مثــل  خــود پشــتیبان یکدیگــر و ی

ی  یــم احتــکار باشــد. انگیــزه ایــن همیــار مواظبــت از ایتــام و یــا در امــور ســلبی هماننــد تحر

از اصــل اعتقــاد بــه اســام می‌جوشــد تــا این‌کــه فــرد بتوانــد در حمایــت جامعــه زندگــی کنــد 

ی افــراد بــه حرکــت خویــش ادامــه دهــد و همــه افــراد بــرای تشــکیل  و جامعــه بتوانــد بــا همیــار

ی نماینــد و ضــرر را از افــراد جامعــه دور نمایــد  جامعــه فاضلــه بــا یکدیگــر تعــاون و همــکار

ــل،  ــاب تفاع ــل در ب ــد: تكاف ــل‌ می‌نویس ــدی اص ــد زاه ــا، ص15(. محم ــوان، بی‌ت ــح عل )ناص

كــه اعضــای جامعــه  یــك امــر متقابــل و دو طرفــه اســت یعنــی مســئولیت‌ها و تكالیفــی 

ــراد یــك جامعــه در  ــد، یعنــی تشــریك مســاعی و تعــاون و معاضــدت اف ــه هــم دارن نســبت ب

ی‌هــای فــردی و اجتماعــی، یعنــی امــداد نیازمنــدان  جهــت مرتفــع ســاختن مســائل و گرفتار

جامعــه و تأمیــن احتیاجــات محتاجــان )زاهــدی اصــل، 1398، ص85 و 86(. ایــن نمونه‌هــا 

نشــان می‌دهنــد كــه تكافــل اجتماعــی در اســام مختــص تكافــل اقتصــادی نیســت و شــامل 

كلــی  به‌طــور  و  اخلاقــی  دفاعــی،  سیاســی،  علمــی،  تكافــل  دیگــری ‌هم‌چــون  حوزه‌هــای 
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.ك: عبدالعــال، 1418ق،  شــامل تمامــی عرصه‌هــای حیــات اجتماعــی انســان می‌شــود )ر

ص13؛ البهــی الخولــی، 1401ق، ص336؛ حاجــی، 1987م، ج1، ص288؛ البنهــان، 1984م، 

ص385ـ397(.

)ره( به‌جــای »تكافــل اجتماعــی« از عنــوان »تکافــل عمومــی« اســتفاده كــرده و  شــهید صــدر

در تعریــف آن نوشــته اســت: تکافــل عمومــی یکــی از پایه‌هــای تأمیــن اجتماعــی اســت کــه 

براســاس آن، اســام کفالــت بعضــی از مســلمانان را بــر بعضــی دیگــر واجــب کفایــی قــرار داده 

اســت کــه بایــد هماننــد التــزام بــه ســایر واجبــات، در حــد ظرفیــت و امکانــات خــود بــه آن 

، 1417ق، ص 662(. اقــدام كننــد )الصــدر

ایــن مقــدار از كنــكاش در مفهــوم »تكافــل اجتماعــی« نشــان می‌دهــد كــه دو نــوع برداشــت 

ــوان و زاهــدی  وســیع و ضیــق از ایــن مفهــوم وجــود دارد. كســانی ماننــد محمــد ابوزهــره، عل

اصــل، تکافــل اجتماعــی را مشــتمل بــر تکالیــف الزامــی و غیرالزامــی می‌داننــد كــه عــاوه 

بــر تأمیــن نیازهــای معیشــتی، ســایر نیازهــای انســان را نیــز شــامل می‌گــردد؛ امــا شــهید 

، آن را از تكالیــف الزامــی می‌دانــد كــه تنهــا ناظــر بــه تأمیــن نیازهــای معیشــتی اســت.  صــدر

گرفتــه و تکافــل  در این‌جــا، از جهــت دایــره شــمول، نظــر شــهید صــدر مــورد توجــه قــرار 

اجتماعــی به‌عنــوان جزئــی از برنامــه تأمیــن اجتماعــی و معطــوف بــه نیازهــای معیشــتی 

افــراد، بررســی شــده و از جهــت وســعت دایــره حكــم، دیــدگاه امثــال ابوزهــره ترجیــح داده 

شــده و تكافــل اجتماعــی به‌نحــوی هــر دو ســطح الزامــی و غیرالزامــی را پوشــش داده اســت. 

ــی  ــئولیت الزام ــاس مس ، احس ــش‌رو ــث پی ــی« در مباح ــل اجتماع ــور از »تكاف ــن، منظ بنابرای

كــه هــر  و غیرالزامــی مســلمانان در قبــال وضعیــت معیشــتی همدیگــر اســت به‌گونــه‌ای 

توانمنــدی وظیفــه دارد در تأمیــن مخــارج زندگــی ناتوانــان چــه از طریــق واجبــات مالــی ماننــد 

زكات‌هــای واجــب و چــه مســتحبات مالــی ماننــد انفاق‌هــای مســتحب مشــاركت كنــد. ایــن 
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پژوهــش تــاش نمــوده تــا مشــمولان تکافــل اجتماعــی را از منظــر فقــه مــورد کنــکاش قــرار دهــد 

ــد. ــان نمای ــا بی ــایی آنه ــرای شناس ــی را ب ک‌های و ملا

3.2. سیر تاریخی تکافل اجتماعی در فقه اسلامی

گرچــه بــه عنــوان یــک اصطــاح مســتقل در متــون قدیمــی فقهــی  مفهــوم تکافــل اجتماعــی ا

یــخ فقــه اســامی حضــور پررنگــی  یافــت نمی‌شــود، امــا مبانــی و مصادیــق آن در طــول تار

ع(، نظــام زکات و صدقــات بــه  ( کــرم)ص( و ائمــه اطهــار داشــته اســت. در دوره پیامبــر ا

عنــوان اصلــی تریــن ســازوکار تکافــل اجتماعــی عمــل می‌کــرد. در ایــن دوره، شناســایی 

یــع منابــع بــه صــورت متمرکــز انجــام می‌شــد. در  کــم اســامی بــود و توز مشــمولان بــر عهــده حا

دوره فقهــاء متقــدم، تمرکــز اصلــی بــر تبییــن مصادیــق هشــتگانه مصــرف زکات بــود. فقهــای 

گروه‌هــای هشــتگانه پرداختنــد و معیارهــای  ایــن دوره بــه تفصیــل بــه شــرایط هــر یــک از 

ماننــد  مفاهیمــی  گســترش  بــا   ، متأخــر فقهــاء  دوره  در  کردنــد.  بررســی  را  آنهــا  تشــخیص 

»الضمــان الاجتماعــی« و »التأمیــن الاجتماعــی«، نــگاه نظام‌مندتــری بــه تکافــل اجتماعــی 

یــه ســه‌گانه تأمیــن اجتماعــی  شــکل گرفــت. شــهید صــدر در کتــاب »اقتصادنــا« بــا ارائــه نظر

گام مهمــی در جهــت نظام‌منــد  )تــدارک خصوصــی، تکافــل عمومــی، تضامــن دولتــی(، 

، بــا شــکل‌گیری دولت‌هــای مــدرن اســامی،  کــردن ایــن مفهــوم برداشــت. در دوران معاصــر

ــل  ــرد، تکاف یک ــن رو ــت. در ای ــده اس ــت ش ــی تقوی ــل اجتماع ــه تکاف ــی ب ــه حکومت ــرد فق یک رو

اجتماعــی نــه تنهــا یــک تکلیــف فــردی، بلکــه وظیفــه‌ای حکومتــی تلقــی می‌شــود کــه نیازمند 

یخــی نشــان می‌دهــد کــه چگونــه  ســازوکارهای نهــادی و سیســتماتیک اســت. ایــن تحــول تار

کنــده بــه یــک نظــام منســجم اقتصــادی- مفهــوم تکافــل اجتماعــی از یکســری احــکام پرا

اجتماعــی تکامــل یافتــه اســت.)کاظمی نجــف آبــادی و همــکاران، الگــوی مطلــوب تکافــل 

اجتماعــی، ص18 (
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3.3. فقیر از منظر فقه و لغت

« اشــتقاق یافتــه اســت، فقــر بــر شــكاف در چیــزی دلالــت  فقیــر جمعــش فقــرا و از مــاده »فقــر

ــن فــارس، 1404ق،  « می‌گوینــد )احمــد ب ــه فواصــل مهره‌هــای كمــر »فقــار میك‌نــد چنانك‌ــه ب

كســی  ج3، ص44(.  گفته‌انــد )زمخشــری، 1417،   » »فقیــر نیــز  بــه چــاه  و  ج4، ص443( 

كــم باشــد )فیومــی، 1414ق، ص478(، ضــد غنــی )فیروزآبــادی، 1415ق، ج2،  كــه مالــش 

فقــر وجــودی در مقابــل  و  آزمنــدی  ی،  بیــكار از  ناشــی  فقــر  نیازمنــدی شــدید،  ص194(، 

كــه  اســت  دیگــری  معانــی  از  ص642-641(  ج1،  1412ق،  اصفهانــی،  )راغــب  خداونــد 

لغت‌شناســان برشــمرده‌اند. براســاس جمع‌بنــدی نویســندة التحقیــق، اصــل واحــد در مــادة 

« ضعفــی اســت كــه موجــب احتیــاج می‌شــود در مقابــل غنــی كــه قدرتــی اســت کــه  »فقــر

گــون دارد كــه یكــی از آنهــا فقــر مالــی اســت  احتیــاج را برطــرف میك‌نــد. ایــن معنــا ابعــاد گونا

)مصطفــوی، 1430ق، ج9، ص130(؛ یعنــی، ضعــف مالــی كــه باعــث می‌شــود انســان نتوانــد 

ــی  ــف در فرض ــن تعری ــود. ای ــی ش ــران متك ــت دیگ ــه حمای ــد و ب ــرف كن ــود را برط ــای خ نیازه

، بدحال‌تــر از مســكین باشــد؛ امــا در ‌فــرض عكــس آن، »فقیــر بــه كســی  مطــرح شــده كــه فقیــر

گفتــه می‌شــود كــه مخــارج درخــور شــأن یك‌ســالة خــود و افــراد تحــت تكفلــش را نداشــته 

، وســیله نقلیــه، البســه و اثاثیــه مــورد نیــاز و درخــور شــأن  گــر خانــه، خدمــتك‌ار باشــد حتــی ا

را داشــته باشــد« )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص333-334(. شــهید صــدر ره بــا اســتناد بــه 

، مــرز میــان فقــر و غنــی را حالتــی می‌دانــد کــه  ــه فقیــر روایــات حــد مجــاز پرداخــت زکات ب

نــه تنهــا نیازهــای حیاتــی بلکــه تمامــی نیازهــای متعــارف فــرد و عائلــه او تــا حــد رســیدن بــه 

، 1382، ص675(. ســطح عمومــی معیشــت جامعــه تامیــن شــده باشــد )صــدر

شــهید  دیــدگاه  می‌رســد  نظــر  بــه   ، فقیــر یــف  تعر دربــاره  مختلــف  دیدگاه‌هــای  میــان  در 

صــدر کــه فقــر را نســبی و وابســته بــه ســطح عمومــی معیشــت جامعــه می‌دانــد، از انعطــاف 
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و واقع‌بینــی بیشــتری برخــوردار اســت. ایــن دیــدگاه بــا شــرایط اقتصــادی متغیــر جامعــه 

ی بیشــتری دارد و امــکان تطبیــق بهتــر بــا مقتضیــات زمــان را فراهــم می‌کنــد. ی ســازگار امــروز

از  كــه  ی از واجبــات و مســتحبات مالــی را تشــكیل می‌دهنــد  فقــرا مــورد مصــرف بســیار

كفــارات اســت. مهمتریــن آنهــا زكات، خمــس، قربانــی، صدقــات و 

3.4. مسکین از منظر فقه و لغت

كین جمــع مســكین  كین‌اند. مســا یكــی دیگــر از گروه‌هــای مشــمول تكافــل اجتماعــی، مســا

از مــاده »ســكن« به‌معنــای اســتقرار و ثبــات، ضــد اضطــراب و حركــت )احمــد بــن فــارس، 

، 1414ق، ج13، ص211( آمــده اســت. مســكین را مســكین  1404ق، ج3، ص88؛ ابــن منظــور

می‌گوینــد چــون ســكون و ثبــات و وقــار او بــه مــردم بســتگی دارد )فیومــی، 1414ق، ص283(. 

در جمع‌بنــدی معانــی لغــوی مســكین گفته‌انــد كــه معنــای اصلــی مــاده ســكن اســتقرار در 

مقابــل حركــت اســت. ایــن اســتقرار اعــم از اســتقرار مــادی و روحــی اســت كــه نــوع روحــی و 

باطنــی آن، اطمنیــان پیــدا كــردن و اضطــراب و تشــویش نداشــتن اســت. واژه »مســكین«، 

كن اســت یعنــی، كســی كــه قــدرت و تــوان او چنــان محــدود شــده كــه از هرگونــه  مبالغــة در ســا

حركــت و تــاش در تأمیــن و توســعه معیشــت خــود بازمانــده اســت یــا به‌خاطــر مریضــی، یــا 

كهن‌ســالی، یــا ضعــف جســمی و یــا ناتوانــی اقتصــادی )مصطفــوی، 1430ق، ج5، ص197-

، دو معنــای  201(. در اصطــاح فقــه، بســته بــه اینك‌ــه مســكین بدحال‌تــر اســت یــا فقیــر

كثــری بــرای مســكین ارائــه شــده اســت. لــذا بــرای تعییــن معنــای مصطلــح  حداقلــی و حدا

 ، فقهــی مســكین، اول بایــد تفــاوت آن بــا فقیــر روشــن شــود. در تفــاوت بیــن مســكین و فقیــر

فقهــا چهــار دســته شــده‌اند:

1. دســته‌ای فقیــر را بدحال‌تــر از مســكین دانســته‌ و مســكین را بــه كســی اطــاق كرده‌انــد كــه 

یــك مقــدار دارایــی دارد ولــی كافــی نیســت، در حالیك‌ــه از نظــر آنــان، فقیــر یــا هیــچ دارایــی 
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نــدارد و یــا دارایــی او چنــان كــم اســت كــه به‌حســاب نمی‌آیــد )حلــی، 1410ق، ج1، ص456(.

2. دســته‌ای مســكین را بدحال‌تــر از فقیــر دانســته و جــای تعریــف آن دو را عــوض كرده‌انــد 

ج1، ص433؛ دیلمــی، 1404ق، ص132؛ امــام  )مفیــد، 1413ق، ص241؛ حلــی، 1412ق، 

ج1، ص334-333(. خمینــی، بی‌تــا، 

3. گروهــی تمایــل بــه تــرادف و هم‌معنایــی آن دو پیــدا كــرده‌ و گفته‌انــد: فقیــر و مســكین 

ــواده‌اش را نداشــته باشــد  بــه كســی گفتــه می‌شــود كــه مخــارج یك‌ســال زندگــی خــود و خان

ج1، ص524(. )حلــی، 1407ق، 

4. چهارمیــن گــروه بــه تفصیــل قائــل شــده انــد و معتقــد بــه هم‌پوشــانی در فــرض انفــراد و 

گانــه بــکار  گــر جدا تمایــز در فــرض اجتمــاع شــده انــد آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه هــر یــک از اینهــا ا

بــرود همدیگــر را پوشــش خواهنــد داد و در صورتــی کــه بــا هــم بــکار رونــد هماننــد آیــه شــریفه 

زكات )توبــه، 60( بــا هــم تمایــز معنایــی پیــدا خواهنــد کــرد. صاحــب جواهــر ایــن تفصیــل را 

نپذیرفتــه و معتقــد اســت كــه اولا، دلیــل بیرونــی بــر چنیــن تفصیلــی وجــود نــدارد و ثانیــا، بــا 

ضابطــه وضــع ســازگار نیســت، زیــرا دور از ذهــن اســت كــه واضــع در هنــگام وضــع لفــظ فقیــر 

و مســكین ملاحظــة انفــراد و اجتمــاع را كــرده باشــد )نجفــی، 1404ق، ج15، ص298(.

در میــان ایــن چهــار دیــدگاه مختلــف، دیــدگاه دوم در بیــن لغــت شناســان و فقهــا طرفــدار 

ــزكاة، حدیــث 16  ــات اهــل البیــت )الكافــی، كتــاب ال ــی و روای ــات قرآن بیشــتری داشــته و آی

یکــرد ایــن معنــای ایــن دو واژه متفــاوت خواهــد  ــود. در ایــن رو و 18( نیــز مویــد آن خواهــد ب

، کفایــت زندگیــش را  بــود و مســکین وضــع بدتــری از فقیــر دارد بدیــن نحــو کــه دارایــی فقیــر

نمــی کنــد و ایــن درحالــی اســت کــه مســکین هیــچ دارایــی نــدارد تــا بحــث از کفایــت و عــدم 

کفایــت مطــرح شــود او بطــور کلــی درمانــده اســت. بنابرایــن، ایــن دو هم‌پوشــانی معنایــی 

نــدارد گرچــه بــه بــاور صاحــب جواهــر هم‌پوشــانی مصداقــی دارد )نجفــی، 1404ق، ج15، 
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ینــه‌ای هــم وجــود نداشــته  كــه یكــی از آن دو بــهك‌ار رفتــه و قر ص299(؛ یعنــی، در جایــی 

گــر هــر دو بــا هــم بــهك‌ار رفتــه  باشــد، می‌توانــد مصادیــق همدیگــر را پوشــش بدهــد؛ امــا ا

ــود. ــر معنــا، در مصادیــق هــم متفــاوت خواهنــد ب باشــند، عــاوه ب

کــه مســکین را بدحال‌تــر از فقیــر می‌دانــد، بــا ظاهــر آیــات  بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه دوم 

در  اولویت‌بنــدی  امــکان  دیــدگاه  ایــن  همچنیــن  دارد.  بیشــتری  همخوانــی  روایــات  و 

کمک‌رســانی را فراهــم می‌کنــد کــه در مدیریــت منابــع محــدود تکافــل اجتماعــی از اهمیــت 

ویــژه‌ای برخــوردار اســت.

4.  مشمولان تکافل اجتماعی از منظر فقه 

گیــری اســت  كین براســاس تعریفــی كــه از آنهــا در فقــه صــورت گرفتــه، دو عنــوان فرا فقــرا و مســا

كــه اقشــار نیازمنــد جامعــه را در تمــام ســطوح نیازمنــدی )از بالاتریــن تــا پائین‌تریــن ســطح( 

پوشــش می‌دهــد. از كســانی كــه هیــچ دارایــی و درآمــدی ندارنــد و كامــا درمانــده هســتند تــا 

كســانی كــه درآمــد و دارایــی دارنــد ولــی بــرای مخــارج متعــارف زندگی‌شــان كفــاف نمی‌دهــد، 

می‌تواننــد مشــمول طــرح تكافــل اجتماعــی شــوند. البتــه رتبه‌بندی‌هایــی بــر مبنــای شــدت 

، نــوع نیــاز و برخــی ویژگی‌هــای افــراد و گروه‌هــای نیازمنــد وجــود دارد كــه در اولویت‌بندی  نیــاز

مشــمولان تأثیرگــذار اســت. در ایــن میــان، برخــی از اقشــار جامعــه بــا اینك‌ــه در عنــوان جامــع 

مــورد  گانــه  كــه دارنــد، جدا ولــی به‌خاطــر اهمیــت خاصــی  كین می‌گنجنــد،  و مســا فقــرا 

توجــه قــرار گرفته‌انــد. بســتگان، ایتــام، زنــان بی‌سرپرســت، ســال‌مندان، بیمــاران و معلــولان، 

همســایگان، محصــان و ســائلان از دیگــر مشــمولان تكافــل اجتماعی‌انــد. به‌عنــوان نمونــه، 

در ارتبــاط بــا مصــرف امــوال بــدون وارث در زمــان غیبــت، یــك دیــدگاه فقهــی )عاملــی، 

كین شــهر محل ســكونت میت تقســیم شــود.  1410ق، ص249( این اســت كه بین فقرا و مســا

كین، اولویــت بــا ایتــام، بیوه‌زنــان، از كارافتــادگان، بیمــاران و معلــولان  در میــان فقــرا و مســا
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ی، 1423ق، ج2، ص876-877( از منظــر فقــه حکومتــی، اولویت‌بنــدی  اســت. )ســبزوار

میــان گروه‌هــای مختلــف مشــمولان تکافــل اجتماعــی، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. 

یــع  ــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی، اولویت‌هایــی را در توز حکومــت اســامی می‌توانــد ب

یــر را در نظــر گرفــت:  منابــع لحــاظ نمایــد. بــه عنــوان مثــال، می‌تــوان اولویت‌هــای ز

- اولویت فقرای دارای عائله بر فقرای بدون عائله

کنان کنان منطقه بر غیرسا - اولویت سا

- اولویت افراد دارای شرایط خاص )مانند معلولان شدید( بر دیگران

- اولویت کسانی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند

ایــن اولویت‌بنــدی بایــد بــر اســاس معیارهــای شــفاف و عادلانــه انجــام شــود و از هرگونــه 

گــردد.  طبیعتــا حکومــت اســامی بــرای اجــرای موثــر  نظــام تکافــل  تبعیــض نــاروا پرهیــز 

اجتماعــی، نیازمنــد ایجــاد نهادهــای تخصصــی اســت:

ــی جامــع از مشــمولان تاییــد  الــف( نهــاد شناســایی و ثبــت: مســئول ایجــاد بانــک اطلاعات

شــده، شــرایط آنــان، و به‌روزرســانی مســتمر ایــن اطلاعــات.

ی زکات، خمــس، و دیگــر منابــع مالــی،  یــع منابــع: متولــی جمــع‌آور ی و توز ب( نهــاد جمــع‌آور

یــع عادلانــه آن میــان مشــمولان. و توز

بــه  بــر عملکــرد نهادهــای فــوق، رســیدگی  ج( نهــاد نظــارت و بازرســی: مســئول نظــارت 

سوءاســتفاده. از  پیشــگیری  و  شــکایات، 

ی: متولــی برنامه‌ریــزی بــرای خــروج مشــمولان از چرخــه حمایــت، از  د( نهــاد توانمندســاز

کمــک بــه خوداتکایــی طریــق آمــوزش، اشــتغال‌زایی، و 

 4.1. ایتام

كـه پـدرش از دنیـا رفتـه اسـت )فراهیـدی، 1409ق، ج8، ص140(. صفـت  یتیـم كسـی اسـت 
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یتیم بودن تا زمانی صادق اسـت كه بالغ نشـده باشـد )روحانی، 1412ق، ج5، ص90؛ محمود 

بـودن مشـمول تكافـل اجتماعـی  بـه شـرط فقیـر  ایتـام،  ج3، ص510(.  عبدالرحمـان، بی‌تـا، 

می‌شـوند )امـام خمینـی، بی‌تـا، ج1، ص365(. آیـت الله فاضـل لنكرانـی در پاسـخ بـه سـؤالی 

در مـورد محـدوده سـنی یتیـم می‌گویـد: »در شـرع مقـدس یتیـم بـه كودكـى گفته م‌ىشـود كه پدر 

خـود را از دسـت داده و بـه حـد بلـوغ نرسـیده اسـت و فرقـى بیـن پسـر و دختـر نیسـت. و همین 

كه به حدّ بلوغ برسـد دیگر یتیم بر او صدق نمك‌ىند« )فاضل لنكرانی، بی‌تا، ج2، ص353(. 

ایتـام، از گروه‌هایـی اسـت كـه بیشـتر در معـرض فقـر و مسـكنت قـرار دارنـد و بـه همیـن دلیـل 

.ك: دلیـری، 1398، ص259-255(. بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفته‌انـد )ر

4.2. زنان بی‌سرپرست

یكــی از گروه‌هایــی كــه در بحــث انفــاق و حمایت‌هــای مالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، 

كــه  زنــان بی‌سرپرســت اســت. »زنــان بی‌سرپرســت یــا سرپرســت خانــواده زنانــی هســتند 

بــدون حضــور منظــم یــا حمایــت یــك مــرد بزرگســال، سرپرســتی خانــواده و مســئولیت ادارة 

ی و حاج‌حســینی، 1396،  اقتصــادی و تصمیم‌گیری‌هــای عمــده را بــه عهــده دارنــد« )نــوذر

كــه  گروه‌هــای آســیب‌پذیر جامعــه هســتند  صــص107-122(. زنــان بی‌سرپرســت یكــی از 

می‌تواننــد در اولویــت برنامه‌هــای تكافــل اجتماعــی قــرار بگیرنــد.

4.3. سال‌مندان

سال‌مندان از اقشار ضعیف جامعه به‌شمار می‌روند. سال‌مندی به‌خودی خود باعث ترحم 

در  و  گون  گونا مناسبت‌های  به  پیری  دوران  از  باشد.  هم  فقیر  اینك‌ه  به‌  برسد  چه  می‌شود 

باب‌هاى مختلف فقهى نظیر طهارت، صلات، زكات، صوم، حج، جهاد، تجارت، نكاح و 

حدود سخن رفته است و شارع بسیاری از تكالیف را از دوش آنان برداشته‌است؛ تكالیفی 
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مانند جهاد، حج، روزه و حضور در نماز جمعه. هم‌چنین، احترام به سالخوردگان از حقوقى 

ج2،  شاهرودی، 1426ق،  )هاشمی  است  گرفته  قرار  كید  تأ مورد  مقدّس  شرع  در  كه  است 

گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند و  كه آنان جزء  ص297 و 299(. این‌ها نشان می‌دهند 

باید مورد توجه قرار بگیرند و اگر فقیرند، باید در اولویت‌ برنامه‌های حمایتی هم‌چون تكافل 

اجتماعی قرار بگیرند. لذا، یكی از گروه‌هایی را كه فقها در مصرف صدقات برای آنها اولویت 

قائل شده‌اند، همین سال‌مندان است )حكیم، 1415ق، ج2، ص295(.

4.4.  بیماران و معلولان

ی‌هــای مزمــن جســمی، ذهنــی  منظــور از بیمــاران و معلــولان كســانی هســتند كــه گرفتــار بیمار

ــاران در  ــه بیم ــت. این‌گون ــرده اس ــر ك ــا را زمین‌گی ــه آنه ــه‌ای ك ــده‌اند به‌گون ــا ش ــوده ی ــی ب و روح

فقــه اســامی مــورد توجــه قــرار گرفته‌انــد و احــكام خاصــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده 

اســت )هاشــمی شــاهرودی، 1426ق، ج2، ص209-211(. از پیامدهــای اقتصــادی این‌گونــه 

ایجــاد   ، بیمــار بــر  گــزاف  درمانــی  و  مراقبتــی  هزینه‌هــای  تحمیــل  بــر  عــاوه  ی‌هــا،  بیمار

اســت )مراجعــه شــود  و دارایــی  امــوال  و تصــرف در  كســب درآمــد  محدودیت‌هایــی در 

ص24-15(.  ج2،  الوســیله،  تحریــر  جملــه:  از  فقهــی  كتاب‌هــای  در   » »حجــر بحــث  بــه 

كــه شــخص بیمــار و معلــول نتوانــد  ایــن هزینه‌هــا و محدودیت‌هــا چــه بســا باعــث شــود 

نیازمندی‌هــای معیشــتی خــود را تأمیــن كنــد و احتیــاج بــه حمایت داشــته باشــد. سرپرســتی 

ــی و وصــی آنهــا و در نهایــت دولــت اســامی اســت  ــر ول ــراد گرچــه ب ــه اف و اداره امــور این‌گون

)نجفــی، 1404ق، ج26، ص101-102؛ هاشــمی شــاهرودی، 1426ق، ج3، ص693(، امــا آحــاد 

جامعــه نیــز در قبــال آنهــا مســئولیت دارنــد. كمتریــن مســئولیت افــراد جامعــه ایــن اســت 

كــه در انفاقــات و صدقــات خــود آنهــا را در اولویــت قــرار بدهنــد )بــرای یــك نمونــه از ایــن 

ی، 1423ق، ج2، ص877-876(. اولویــت، مراجعــه شــود بــه: ســبزوار
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4.5. محصلان

ــی  ــه در یك ــتند ك ــانی هس ــان و كس ــی، محص ــای مال ــد حمایت‌ه ــای نیازمن ــی از گروه‌ه یك

میك‌ننــد.  دانــش  كســب  و  تحصیــل  اســامی  جامعــه  نیــاز  مــورد  علمــی  رشــته‌های  از 

گــر كســب و كار مانــع  براســاس فتــوای بعضــی از فقهــا، كســانی كــه در حــال تحصیل‌انــد، ا

زكات  الله«  »فی‌ســبیل  ســهم  از  می‌تواننــد  بزنــد،  آســیب  آن  بــه  یــا  و  باشــد  تحصیل‌شــان 

اســتفاده كننــد )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص335(. عــاوه بــر ایــن، اهــل فضــل و تفقــه 

و تعقــل از كســانی‌اند كــه ماننــد اقــارب در مصــرف زكات بــر مســتحقان عــادی ترجیحــی 

ج1، ص343(. در مــورد مصــرف زكات فطــره  در حــد اســتحباب داده شــده‌اند )همــان، 

ــد، از  ، كســانی كــه در راه دیــن، آموختــن فقــه و تعقــل و تفكــر )پژوهــش( هجــرت كرده‌ان ــز نی

ص350(. ج1،  )همــان،  اولویت‌انــد  دارای  گروه‌هــای 

4.6.  بستگان

طـرح  مشـمول  جهـت  دو  از  باشـند،  فقیـر  كـه  صورتـی  در  انسـان  خویشـاوندان  و  بسـتگان 

تكافـل اجتماعـی می‌شـوند: یكـی از جهـت واجب‌النفقـه بـودن برخـی از آنهـا در صورتـی كـه 

كار را داشـته باشـد ماننـد نفقـة پـدر و مـادر و اولاد در یـك خـط  نفقه‌دهنـده توانایـی ایـن 

عمـودی )امـام خمینـی، بی‌تـا، ج2، ص319-320؛ خویـی،1410ق، ج2، ص288(. دیگـری 

از جهـت اولویـت داشـتن آنـان در انتخاب‌شـان به‌عنـوان مـوارد مصـرف برخـی از واجبـات و 

گـر  مسـتحبات مالـی انسـان. حلبـی در بحـث جهـت مصـرف واجبـات مالـی می‌نویسـد: »ا

بـر كسـی زكات، یـا زكات فطـره، یـا خمـس و یـا انفـال واجـب شـده، لازم اسـت آن را بـه امـام، 

گـر بـه هیچك‌ـدام از آنهـا دسترسـی نـدارد یـا  نماینـدة امـام و یـا فقیـه امیـن تحویـل بدهـد. ا

یـع را دارد، زكات و زكات فطـره را بـه فقیـر مؤمن عـادل بدهد. در میان  خـودش صلاحیـت توز

گـر زكات‌دهنـده هاشـمی باشـد( بـر غیـر بنی‌هاشـم، فقـرای فامیلی  فقـرا، فقـرای بنی‌هاشـم )ا
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كـه واجـب النفقـه نباشـند بـر بیگانـه، همسـایه‌ بـر غیرهمسـایه و اهـل شـهر بـر خـارج شـهر 

اولویـت دارنـد« )حلبـی، 1403ق، ص172(. فقهـای دیگـر نیـز بـر ایـن اولویت‌بنـدی صحـه 

ج1، ص343 و 350(. ج1، ص323؛ امـام خمینـی، بی‌تـا،  گذاشـته‌اند )خویـی، 1410ق، 

4.7.  همسایگان

ع( ســؤال  كلینــی در ارتبــاط بــا مصــرف زكات فطــره روایتی را نقل كرده كه در آن كســی از امام)

ع( فرمــوده: فقــرای همســایه  كــرده كــه می‌توانــم زكات فطــره را بــه فقــرای همســایه بدهــم؟ امــام)

ســزاوارترند بــه زكات فطــره چــون شناخته‌شــده‌ترند )كلینــی، 1407ق، ج4، ص174(. شــیخ 

صــدوق در كتــاب »علــل الشــرائع« بــا اســتفاده از ایــن روایــت، بابــی را بــا مضمــون علــت 

ج2،  كــرد اســت )شــیخ صــدوق، 1386ق،  اولویــت همســایه در مصــرف زكات فطــره بــاز 

ص391(. هم‌چنیــن، ایشــان روایتــی را بــا همیــن مضمــون و انــدك تفاوتــی در عبــارت، در 

كتــاب »مــن لا یحضــره الفقیــه« نقــل كــرده اســت )صــدوق، 1413ق، ج2، ص180(. بخشــی 

از عبارتــی كــه در بحــث بســتگان از حلبــی نقــل قــول شــد، نیــز بــر تقــدم همســایگان دلالــت 

كــه در  نقــل شــده  روایتــی  كتــاب دعائــم الاســام  داشــت )حلبــی، 1403ق، ص172(. در 

ع( راجــع بــه مصــرف گوشــت قربانــی ســؤال شــد، حضــرت فرمــود: امــام  آن از امــام صــادق)

ع( گوشــت قربانــی را ســه قســمت میك‌ــرد: یــك ســوم را بــه همســایه‌ها و یــك ســوم را  ســجاد)

ــواده نگه‌می‌داشــتند )مغربــی، 1385ق، ج2،  بــه ســائلان می‌دادنــد و یــك ســوم را بــرای خان

ــه فقــرای غیرهمســایه، اولویــت  ــرای فقــرای همســایه نســبت ب ص186(. در مجمــوع، فقهــا ب

قائــل شــده‌اند )خویــی، 1410ق، ج1، ص323؛ امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص343 و 350(.

4.8.  درراه‌ماندگان

كــه  درراه‌‌مانــدگان  اســت.  درراه‌مانــدگان  اجتماعــی،  تكافــل  مشــمول  گروه‌هــای  از  یكــی 
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ــا »ابنــاء الســبیل« كرده‌انــد،  فقهــا بــه تبــع آیــات و روایــات، از آنهــا تعبیــر بــه »ابــن الســبیل« ی

كشــور یــا  ینــه برگشــت بــه  كــه در ســفر غیرمعصیــت به‌ســر می‌برنــد و هز كســانی هســتند 

شــهر و دیــار خــود را ندارنــد و امــكان قــرض یــا فــروش اموال‌شــان نیــز وجــود نــدارد؛ اینــان 

ینــه بازگشت‌شــان را دارنــد )امــام خمینــی، بی‌تــا،  یافــت از زكات بــه میــزان هز اســتحقاق در

ص313(. ج1،  1410ق،  خویــی،  ص338؛  ج1، 

4.9.  جهادگران در راه خدا

جهــاد در لغــت از »جَهــد« بــه معنــاى مشــقت و زحمــت یــا از »جُهــد« بــه معنــاى وســع و 

ــی لغــوی آن آمــده كــه اصــل  طاقــت اســت )فیومــی، 1414ق، ص112(. در جمع‌بنــدی معان

كثــرِ ممكــن  واحــد در ایــن مــاده، بــهك‌ار گرفتــن نهایــت تــوان و كوشــش بــرای رســیدن به‌حدا

از آن‌چــه كــه می‌خواهــد اســت )مصطفــوی، 1430ق، ج2، ص149-150(. در اصطــاح فقــه 

ــال  ــان، م ــذل ج ــا ب ــان، ی ــران و باغی ــا كاف ــرد ب ــدا در نب ــال در راه خ ــان و م ــذل ج ــارت از ب عب

پــا داشــتن شــعائر آن اســت )نجفــی، 1404ق، ج21،  و‌ تــوان خــود در راه اعتــىا اســام و بر

ص3(. جهادگــران در راه خــدا كــه مصــداق بــارز آن رزمنــدگان در جبهه‌هــای جنــگ علیــه 

كفــار و متجاوزاننــد، ولــی قابلیــت تعمیــم بــه جهادگــران در دیگــر عرصه‌هــای دفــاع از دیــن را 

حْصِــرُوا فِــی سَــبِیلِ الِلّه لا یَسْــتَطِیعُونَ ضَرْبــا 
ُ
ذِیــنَ أ

َّ
فُقَــراءِ ال

ْ
نیــز دارنــد، مشــمولین آیــه شــریفه »لِل

كین در زكات بــه آنهــا  رْضِ« )بقــره، 273( دانســته شــده‌اند كــه بایــد از ســهم فقــرا و مســا
َ ْ
فِــی الْأ

داده شــود )اســدی كاظمــی، بی‌تــا، ج2، ص48(. جمعــی از پژوهش‌گــران می‌نویســند: »مــراد 

حْصِــرُوا فِــی سَــبِیلِ الِلّه« مجاهدان‌ىانــد كــه خــود را وقــف جهــاد بــا دشــمن 
ُ
ذِیــنَ أ

َّ
از عبــارت »ال

 »فِــی سَــبِیلِ الِلّه« در عــرف قــرآن مختــص بــه جهــاد اســت و ثانیــا، 
ً

یــرا اولًا نمــوده بودنــد؛ ز

جهــاد در آن زمــان واجــب بــود و لاجــرم عــده‌اى م‌ىبایســت خــود را وقــف جهــاد نماینــد. از 

، خداونــد متعــال تأمیــن مالــى مجاهــدان را از مــوارد مصــرف انفــاق ذكــر كــرد تــا از یــك  ایــن رو
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، بــا تقویــت آنــان، اســام نیــز تقویــت گــردد« )جمعــی  ســو فقرشــان زائــل گــردد و از دیگــر ســو

از محققــان، 1428ق، ج1، ص81(. بــه همیــن جهــت، فــردى كــه بــه دلیــل ناتوانــى روحــى در 

ى رزمنــدگان م‌ىشــتابد، از اجــر و ثــواب انفــاق در راه  جبهــه شــركت نمك‌ىنــد، امــا بــه یــار

ــن،  ــان ب، 1428ق، ج2، ص293(. هم‌چنی ــی از محقق ــد )جمع ــد ش ــوردار خواه ــدا، برخ خ

و  خیــر  كارهــای  همــة  شــامل  عنــوان،  بــودن  عــام  به‌خاطــر  زكات  در  الله  فی‌ســبیل  ســهم 

كــه می‌تواننــد از ایــن ســهم بهره‌منــد  اقدامــات خداپســندانه می‌شــود و از جملــه كســانی 

ج15،  1404ق،  )نجفــی،  یــارت  ز راه  در  زائــران  حــج،  راه  در  حاجیــان  رزمنــدگان،  شــوند، 

ص368 و 370( و كســانی كــه در ارتبــاط بــا دفــع فتنه‌هــا و مفاســد در قلمــرو اســام فعالیــت 

میك‌ننــد )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص338؛ خویــی، 1410ق، ج1، ص313( هســتند.

 4.10. حاجت خواهان

یكــی از گروه‌هایــی كــه در اســام به‌طــور خــاص ســفارش شــده و نشــانه‌هایی از ایــن ســفارش 

در فقــه هــم انعــكاس یافتــه، حاجــت خواهــان هســتند. حاجــت خــواه كــه در كتــب فقهــی 

بــا عنــوان »ســائل« آمــده كســی اســت كــه دســتان خــود را بــرای كمــك دراز میك‌نــد )نجفــی، 

ی نیــاز نباشــد كراهــت شــدید دارد؛  گــر از رو 1410ق، ج19، ص162(. گرچــه حاجت‌خواهــی ا

امــا رد تقاضــای ســائل هــم كراهــت دارد )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج2، ص92(. برخــی از فقهــا بــر 

كیــد كــرده انــد )حلــی، 1405ق، ص137(. صدقــه  كراهــت رد درخواســت ســائل در شــب تأ

كیــد شــده اســت )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج2، ص90(. شــیخ مفیــد در  بــر ســائل نیــز بســیار تأ

ع( آورده كــه نشــان می‌دهنــد  ( كتــاب »المقنعــة« روایاتــی از پیامبــر اســام)ص( و امــام باقــر

گــر ســوار  نبایــد دســت رد بــه ســینة كســانی زد كــه درخواســت كمــك مالــی میك‌ننــد حتــی ا

بــر اســب )امــروزه اتومبیــل( باشــد )مفیــد، 1413، ج14، ص267(. فقهــا، كلمــه »قانــع« در 

« )حــج، 36( را كــه مربــوط بــه مــورد مصــرف گوشــت قربانــی  ــرَّ مُعْتَ
ْ
ــعَ وَ ال قانِ

ْ
ــوا ال طْعِمُ

َ
آیــه »وَ أ
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حــج اســت بــه ســائل تفســیر كرده‌انــد )عاملــی، 1417ق، ج1، ص442(. شــریف مرتضــی در 

ــوْمَ حَصــادِهِ« )انعــام، 141( روایتــی نقــل میك‌نــد كــه در آن كســی از  ــهُ یَ
َ

ــوا حَقّ تفســیر آیــه »وَ آتُ

ع( جــواب می‌دهــد: حقــش ایــن اســت كــه  ع( ســؤال میك‌نــد: »حقــه« چیســت؟ امــام) امــام)

بــه مســكین و ســائل اجــازه بدهــد از آن تنــاول كننــد )شــریف مرتضــی، 1415ق، ص208(. 

)ص( آورده كــه »صدقــه قبــل از اینك‌ــه بــه دســت ســائل برســد،  راونــدی حدیثــی را از پیامبــر

بــه دســت خــدا می‌رســد« )راونــدی، 1405ق، ج1، ص222(.

 4.11. تألیف قلوب ‌شوندگان

اختصــاص ســهمی از زكات بــه گروهــی تحــت عنــوان »مؤلفــة القلــوب« نشــان می‌دهــد كــه 

گــروه نیازمنــد توجهــی خــاص در چارچــوب طــرح تكافــل اجتماعــی اســت. اینك‌ــه  ایــن 

این‌هــا چــه كســانی هســتند، ‌صاحــب جواهــر پــس از بحــث و بررســی مفصــل دربــاره »مؤلفــة 

القلــوب« بــه ایــن جمع‌بنــدی می‌رســد كــه اصطــاح مــورد نظــر عــام اســت و شــامل كفــار 

، به‌خاطــر نــرم شــدن دل‌های‌شــان بــه اســام  كفــار كم‌بــاور هــر دو می‌شــود.  و مســلمانان 

ــت  ــتحق حمای ــان مس ــت ایمان‌ش ــر تقوی ، به‌خاط ــاور ــلمانان كم‌ب ــاد و مس ــركت در جه ــا ش ی

ج15، ص341؛ خویــی، 1410ق،  و مســاعدت مالــی شــناخته شــده‌اند )نجفــی، 1404ق، 

كــه پایه‌هــای  ج1، ص312(. آیــا ایــن موضــوع اختصــاص بــه صــدر اســام داشــته؛ زمانــی 

ــرای محافظــت از خــود نیــاز بــه همســو كــردن كفــار و  ــود و ب اســام هنــوز مســتحكم نشــده ب

یــان داشــته باشــد؟ نظــر  تقویــت ایمــان مســلمانان كم‌بــاور داشــت یــا امــروزه نیــز می‌توانــد جر

حضــرت امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر ســاقط نشــدن حكــم ایــن ســهم از زكات در ایــن زمــان 

یــان دارد.  كــه موضــوع هم‌چنــان جر )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص336( نشــان می‌دهــد 

بنابرایــن، می‌تــوان از طــرح تكافــل اجتماعــی در راســتای تقویــت ایمــان مســلمانان ضعیــف 

الایمــان و جــذب دل‌هــای كفــار بــه اســام اســتفاده كــرد.
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4.12.  ورشكستگان

از  ناتــوان  و  شــده‌اند  بدهــكار  و  ورشكســته  اســراف  و  معصیــت  راه  غیــر  در  كــه  كســانی 

پرداخــت آن هســتند، نیــاز بــه حمایــت مالــی دارنــد و ســهمی از زكات بــه‌ آنــان اختصــاص 

ــا، ج1، ص337(.  ــی، بی‌ت ــام خمین ــی، 1404ق، ج15، ص355-356؛ ام ــت )نجف ــه اس یافت

یــه، دیــه و ســایر خســارت‌های مالــی نیــز می‌تواننــد از ایــن ســهم بهره‌منــد  بدهــكاران مهر

شــوند )امــام خمینــی، بی‌تــا، ج1، ص337(. اینك‌ــه در آیــه زكات و به‌تبــع آن در مباحــث 

كین تفكیــك شــده، نشــان می‌دهــد كــه ایــن  فقهــی، غارمیــن )ورشكســتگان( از فقــرا و مســا

گــروه بایــد به‌عنــوان یــك طبقــه مســتقل در تكافــل اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود و موضــوع 

ــت. ــان اس ی‌ش ــه بدهكار ــر بلك ــه فق ــا ن ــت از آنه حمای

31.4.  پیدا شدگان

گــر انســان باشــد، »لقیــط«، »ملقــوط« و »منبــوذ« گفتــه می‌شــود. لقیــط بــه كودكــی  پیداشــده ا

كــه پــدر و مــادرش معلــوم نیســت و متكفــل نــدارد )حلــی،  رهــا شــده‌ای اطــاق می‌شــود 

گــر كســی چنیــن كودكــی را پیــدا كنــد، واجــب یــا مســتحب اســت  1413ق، ج2، ص200(. ا

ی،  ــرد )شــیراز ــر عهــده بگی ــردارد و حضانــت و تربیــت او را ب ــدگاه وجــود دارد( او را ب )دو دی

كــم شــرع بســپارد )حلــی،  ی را نــدارد، بــه حا گــر توانایــی چنیــن كار 1429ق، ج2، ص200( و ا

گــر  1413ق، ج2، ص202(. در مــورد مخــارج )نفقــه( چنیــن كودكــی، نظــر فقهــا ایــن اســت كــه ا

ینــه او از  گــر اموالــی نــدارد، هز ینــه شــود و ا كــودك پیداشــده دارایــی دارد، از دارایــی خــودش هز

كننــده واجــب نیســت  بیت‌المــال پرداخــت شــود. در هــر صــورت، نفقــه او بــر شــخص پیدا

ی، 1429ق، ج2، ص223-219(. )شــیراز
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گیری   5. جمع‌بندی و نتیجه 

فقــه، عهــده‌دار اســتخراج بایدهــا و نبایدهــای شــرعی از منابــع دینــی و بیــان وظیفــه عملــی 

افــراد در مســائل فــردی و اجتماعــی اســت. بایدهــا و نبایدهــای شــرعی تابــع مصالــح و 

مفاســد و بــرای تحصیــل اغــراض و مقاصــد شــارع مقــدس اســت. هــر حكــم یــا مجموعــه‌ای 

جملــه  از  اجتماعــی  تكافــل  میك‌نــد.  بــرآورده  را  شــارع  مقاصــد  از  مقصــدی  احــكام،  از 

كــه مجموعــه‌ای از احــكام شــرعی در پــی تحصیــل آن اســت. فقهــا در  مقاصــدی اســت 

 ، فقــر هم‌چــون  ویژگی‌هــای  بــا  جامعــه  از  گروه‌هایــی  شــرعی،  احــكام  بررســی  و  بحــث 

مســكنت، بی‌سرپرســت بــودن، یتیــم بــودن، ســال‌مند بــودن، معلــول بــودن، در راه‌مانــده 

بــودن، ورشكســت بــودن، جهادگــر بــودن، ســائل بــودن، نیازمنــد تألیــف قلــوب بــودن را تحــت 

یافــت كمــك از منابــع مالــی مشــخصی دانســته‌اند. ایــن منابــع  شــرایط خاصــی مســتحق در

گیــر ماننــد انفــاق، صدقــه و اطعــام؛ ســازوكارهای مشــخص  مالــی از طریــق ســازوكارهای فرا

ی- الزامــی ماننــد نفقــات واجــب، زكات، خمــس، كفــارات و قربانــی؛ ســازوكارهای اختیــار

، قســم، عهــد، وصیــت بــه یــك ســوم امــوال، وقــف، حبــس، ســكنی و عمــری  الزامــی ماننــد نــذر

یــه فراهــم  ی ماننــد هبــه، هدیــه، قرض‌الحســنه و عار و رقبــی و ســرانجام ســازوكارهای اختیــار

می‌شــود. بازخــورد مجموعــة ایــن احــكام در جامعــه، احســاس مســئولیت افــراد در قبــال 

وضعیــت زندگــی همدیگــر و تأمیــن نیازهــای عمدتــا معیشــتی نیازمنــدان توســط ثروتمنــدان 

اســت كــه اســم آن را تكافــل اجتماعــی گذاشــته‌اند.

از منظــر فقــه حکومتــی، تکافــل اجتماعــی تنهــا بــه اقدامــات فــردی محــدود نمی‌شــود، بلکــه 

نظامــی حکومتــی اســت کــه نیازمنــد برنامه‌ریــزی، ســازماندهی، و نظــارت مســتمر اســت. 

حکومــت اســامی بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف از جملــه:

- ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه
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یع ی و توز - ساماندهی نهادهای جمع‌آور

- تعیین اولویت‌های عادلانه

- نظارت قضایی بر عملکرد نهادها

بــا  می‌توانــد  حکومــت  همچنیــن،  کنــد.  اجــرا  موثــر  صــورت  بــه  را  نظــام  ایــن  می‌توانــد 

ی خیریه‌هــا، و ایجــاد  ی اطلاعــات، شبکه‌ســاز اســتفاده از ظرفیت‌هــای نویــن ماننــد فنــاور

کنــد. در عصــر  کمــک  ی و توســعه ایــن نظــام  صندوق‌هــای قرض‌الحســنه، بــه غنی‌ســاز

ــورم، ضــرورت بازخوانــی  ی، و ت ی ســاختار ، چالش‌هایــی ماننــد فقــر شــهری، بیــکار حاضــر

فقهــی نظــام تکافــل اجتماعــی و تقویــت نقــش حکومــت در آن را دوچنــدان کــرده اســت.

ــا در اختیــار داشــتن منابــع غنــی و ســازوکارهای  ایــن پژوهــش نشــان داد کــه فقــه اســامی ب

متنــوع، توانایــی ارائــه نظــام جامــع تکافــل اجتماعــی را دارد. امــا موفقیــت ایــن نظــام در گــرو 

 ، ی ســه‌جانبه مــردم، نهادهــای مدنــی و حکومــت اســت. از منظــر فقــه نظام‌ســاز همــکار

کــه در تعامــل  تکافــل اجتماعــی جزئــی جدایی‌ناپذیــر از نظــام اقتصــادی اســام اســت 

بــا دیگــر زیــر سیســتم هــای اقتصــادی عمــل می‌کنــد و هــدف نهایــی آن تحقــق عدالــت 

اجتماعــی و تأمیــن کرامــت انســانی اســت.

 طبیعتــا اجــرای نظــام تکافــل اجتماعــی در جامعــه اســامی بــا چالش‌هــای متعــددی روبــرو 

اســت کــه نیازمنــد ارائــه راهکارهــای مناســب می‌باشــد:

شناســایی  ی،  امــروز بــزرگ  جامعه‌هــای  در  مشــمولان:  دقیــق  شناســایی  چالــش  الــف( 

دقیــق افــراد مســتحق بــا مشــکل مواجــه اســت. راهــکار پیشــنهادی ایــن اســت کــه حکومــت 

می‌توانــد بــا اســتفاده از ســازوکارهای مــدرن ماننــد بانــک اطلاعاتــی یکپارچــه و سیســتم‌های 

یابــی دقیــق، بــه شناســایی شــفاف مشــمولان بپــردازد. ارز

ــی  ــل اجتماع ــع تکاف ــتفاده از مناب ــال سوءاس ــتفاده: احتم ــری از سوءاس ــش جلوگی ب( چال
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وجــود دارد. راهــکار اصلــی، ایجــاد نهادهــای نظارتــی مســتقل و اســتفاده از مکانیزم‌هــای 

شــفافیت مالــی اســت.

ج( چالــش تعــادل بیــن اقدامــات فــردی و حکومتــی: بایــد بیــن مســئولیت‌های فــردی و 

وظایــف حکومتــی تعــادل برقــرار شــود. راهــکار ایــن اســت کــه حکومــت زمینه‌هــای مشــارکت 

مــردم را فراهــم کنــد و همزمــان نظــارت کلــی را بــر عهــده داشــته باشــد.

منابــع،  کمبــود  شــرایط  در  منابــع:  محدودیــت  شــرایط  در  اولویت‌بنــدی  چالــش  د( 

 ، ، اســتفاده از معیارهــای عادلانــه ماننــد شــدت نیــاز ی اســت. راهــکار اولویت‌بنــدی ضــرور

کمــک اســت. ی بیشــتر  تأثیرگــذار و  تولیــد،  بــه چرخــه  امــکان بازگشــت 
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